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جنگ سوم تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی که 
۴۰ روز طول کشــید، نهایتا و پس از تغییر معادله و 
موازنه جنگ‌ توسط نیروهای مسلح و مقتدر ایران و 
ناکامی آمریکا و اسرائیل در رسیدن به اهداف از پیش 
تعیین شده، در بیســتم فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام 

آتش بس متوقف گردید. 
علی‌رغم میانجیگــری و رفــت و آمدهای مکرر 
مقامات مختلف کشورهای همسایه و دوست به تهران 
و واشنگتن و پاکســتان و قطر و چین و اراده تهران 
برای رسیدن به توافقی جامع و تضمین کننده امنیت 
پایدار در منطقه، و پایبندی به آتش بس، متاســفانه 
طی دو ماه اخیر طرف‌های آمریکایی - صهیونیستی 
به آتش بسی که خود پیشنهاد دادند و یک طرفه هم 

آن را تمدید نمودند، پایبند نماندند. 
حمله‌های مکرر به جزایــر ایرانی، تداوم محاصره 
دریایی، هدف قــرار دادن گاه و بیگاه نفت‌کش‌های 
کشــورمان، حمله به حزب‌الله لبنان به عنوان متحد 
راهبردی ایران در جنگ‌های دوم )۱۲ روزه( و ســوم 
)۴۰ روزه( وکشتار و آواره نمودن مردم بی‌دفاع جنوب 
لبنان تنها نمونه‌هایی از نقض آتش بس از سوی جبهه 

آمریکایی - صهیونیستی است. 
حــزب‌الله در جنگ ۴۰ روزه همزمان با شــلیک 
موشک‌ها و پرواز پهپادهای نیروهای مسلح جمهوری 
اســامی ایران، با تمام وجود وارد میدان جنگ علیه 
رژیم صهیونیستی شــد و با شلیک هزاران موشک و 
پهپــاد، ضربات مُهلکی بر پیکره ارتش این رژیم وارد 
نمود.  از این‌رو تهران در جریان مذاکرات پاکستان که 
منجر به تفاهم‌نامه اولیه شد، حزب‌الله را به عنوان یکی 
از متحدان راهبردی خود فراموش نکرد و این ضلع از 
مقاومت را نیز بخشــی از آتش بس محسوب نمود و 
آنچه را که از اخبار آشــکار و واقعیت‌های آتش بس 
می‌توان دریافت نمود آنکه طرف آمریکایی این موضوع 

را نیز پذیرفته بود.  آری، براساس تفاهم‌نامه پاکستان، 
لبنان بخشــی از آتش بس ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ 
بوده اســت و بعد از تداوم حملات رژیم صهیونیستی 
به جنوب این کشــور، مقامات پاکستان به صراحت 
این موضوع را اعلام و تایید کردند.  ارتش اشــغالگر 
صهیونیســتی با حملات مکرر بــه مواضع حزب‌الله، 
بر آن بود و می‌باشــد تا بــا نادیده گرفتن تفاهم‌نامه 
اســام‌آباد، به‌زعم خود کار حزب‌الله را از یک ســو 
یکسره نماید تا به هنگام درگیر شدن با ایران، خیالش 
از شمال سرزمین‌های اشغالی راحت باشد و از طرفی 
نیز با نقض مکرر آتش‌بس در جبهه مقاومت و مادامی 
که در حال قافیه باختن بوده و از رســیدن به پایان 
جنگ ایران و آمریکا دچار وحشت بوده با ابن رفتار‌ها و 
اقدامات خصم آلود درصدد تخریب میز مذاکره برآمده 
و برآنست که به هر قیمتی که شده نگذارد توافق نامه 

بین ایران و آمریکا به سرانجام برسد. 
رژیم صهیونیســتی با حمله بــه ضاحیه، قدرت 
بازدارندگی جمهوری اســامی ایــران را محک زد و 
به چالش کشید. اما اقدام نیروهای مسلح کشورمان 
در جریان عملیات نصر، معادلــه جدیدی را فراروی 
رژیم صهیونیســتی باز کرد و آن قرار دادن شــمال 

سرزمین‌های اشغالی در مقابل جنوب لبنان است. 
آمریکا و رژیم صهیونیستی باید بدانند که جبهه 
مقاومــت از لبنان تا یمن و عــراق و ایران، جبهه‌ای 
واحد و تفکیــک ناپذیرند. تعرض به هریک از اضلاع 
این جبهه گسترده، حمایت سایر اجزاء و هم پیمانان 
را بــر خواهد انگیخت.  آنچه در شــب ۱۷ خردادماه 
۱۴۰۵ توســط فرزندان ایران زمین در نیروی مقتدر 
و جان برکف هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
تحت نام عملیات »نصر« انجام گرفت، پیامی روشن 
و واضح اســت که از این پس تهــران منتظر حمله 
متجاوزان و ســپس پاسخ دادن، نمی‌ماند. بلکه بدون 

درنگ و با قدرت به هرگونه نقض آتش بس، پاسخی 
کوبنده خواهد داد.  دشمنان این مُلک و ملت بدانند 
که در ایران میدان، خیابان و دیپلماســی هماهنگ و 
متحد هســتند. تمامی نیروهای مسلح کشور اعم از 
ســپاه، ارتش، نیروهای انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و 
بسیج یک پیکره واحد بوده و تحت فرمان یک فرمانده 
شجاع و مدبر قرار دارند.  عملیات نصر پیامی روشن 
به دشمنان است تا در عرصه عمل دریابند که هر آن 
کس به منافع ملی این مملکت دست درازی کند، با 
شمشیر بران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، 
دستانشــان قطع و چشمانشــان کور خواهد گردید.  
اینک با آتش‌افروزی‌های آمریکایی - صهیونیســتی، 
تنگه‌های هرمز و باب المندب بســته شده است.  اگر 
چنانچــه اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیســتی و 
تجاوزات ارتش متجاوز آمریکا در خلیج فارس متوقف 
نگردد و منافع ایران کمــاکان به خطر بیفتد، بدون 
تردید منافع جبهه جنایتــکار و آتش‌افروز آمریکایی 
- اســرائیلی در منطقــه اهداف مشــروع نیروهای 
مسلح جمهوری اســامی تلقی و به‌تبع آن، اقتصاد 
جهان روزهای ســختی را پیش روی خواهد داشت.  
تحمیل جنگ سوم به جمهوری اسلامی ایران، علاوه 
بــر هزینه‌های گزاف اقتصــادی و وارد آمدن ضربات 
مهلک نظامی بر پیکره متجاوزان، بی‌تردید در عرصه 
سیاســی نیز پیامدهای دردناکی برای آنها به ارمغان 

خواهد آورد. 
پس‌لرزه‌های این جنگ و دفــاع جانانه نیروهای 
مســلح و تاب‌آوری ملت بزرگ ایران، نه تنها دونالد 
ترامپ بلکه حزب جمهوریخواه حامی وی و همچنین 
بنیامیــن نتانیاهــو نخســت وزیر جنایتــکار رژیم 
صهیونیستی و حزب لیکود او را در آینده با شکستی 
مفتضحانه مواجه خواهد کرد. شاید تا آن زمان، فاصله 

چندانی باقی نمانده باشد.

کافی اســت تقویم را نگاه کنید. ماه که به نیمه 
می‌رسد، پیامک موجر مثل لرزه‌ای بر ستون فقرات 
زندگی می‌افتد. گویی نه یک پیام متنی، که اعلامیه‌ 
رسمی یک شکست اقتصادی است. اینجا، در تهرانِ 
بی‌در و پیکر، در شــیراز و اصفهان و مشــهد، و در 
همه‌ شهرهایی که روزگاری نام »کلان‌شهر« را یدک 
می‌کشیدند، نسلی سربرآورده که من نامش را »نسل 

کولرهای بی‌صاحب« می‌گذارم.
دقت کرده‌اید؟ در هر اسباب‌کشی اجباری، اولین 
قربانی، کولر آبی است که روی پشت‌بام جا می‌ماند. 
نمادی از ســرمایه‌ای که نمی‌توانی با خودت ببری. 
این کولرِ جامانده، استعاره‌ای از کل زندگی یک جوان 
طبقه‌ متوسط شهری است: سرمایه‌اش در حال دود 
شدن اســت، اما نمی‌تواند تکانش بدهد. نمی‌تواند 
ریشــه بدواند. چرا که مسکن، از یک »نیاز پایه« به 
یــک »ابزار قدرت« بــرای دارایی‌ها و یک »کابوس 

بیداری« برای نداری‌ها بدل شده است.
بگذارید از زاویه‌ اعداد به این ماجرا نگاه کنیم، چرا 
که تراژدی واقعی نه در احساســات، که در معادلات 
ریاضی نهفته است. براساس گزارش‌های میدانی از 
نبض بازار مسکن، در سال‌های اخیر شاخص »نسبت 
اجاره به درآمد« از مرز بحرانی شــصت درصد عبور 
کرده اســت. در اقتصاد شــهری، این نسبت اگر از 
سی درصد بالاتر برود، بدان معناست که خانواده در 

آستانه‌ »فقر خدماتی« قرار می‌گیرد. 
یعنی هزینــه‌ درمان، آمــوزش و حتی خورد و 
خوراک، فدای یک ســقف بالای سر می‌شود. حال 
تصور کنید عدد این نسبت هفتاد درصد باشد. این 
دیگر فقر نیســت، این خودزنی اقتصادی یک ملت 
اســت که جوانش را وادار می‌کند برای زنده ماندن، 

زندگی نکند.
امــا این تلــه‌ کرایه، صرفــا یک بحــران مالی 

نیســت؛ یک »مهندســی اجتماعی وارونه« است. 
جامعه‌شناسی به نام رابرت پاتنم از مفهوم »سرمایه‌ 
اجتماعی« حرف می‌زند؛ شبکه‌ اعتماد و پیوندهایی 
که یک محله را می‌سازد. اجاره‌نشینی اجباری و کوچ 
سالانه، تروریســمی علیه همین سرمایه‌ اجتماعی 

است. جوان امروز، همسایه‌اش را نمی‌شناسد. 
چرا باید بشناسد؟ او می‌داند که بهار سال بعد، یا 
به خاطر افزایــش پنجاه درصدی اجاره، یا به خاطر 
هــوس موجر برای فروش ملــک، باید کوله‌بارش را 
جمــع کند و از آن محله بــرود. این »کوچ اجباری 
ســالانه«، شهر را به یک اردوگاه موقت تبدیل کرده 
اســت. اردوگاهی که در آن، هیچ‌کس برای درختان 
کوچه دل نمی‌سوزاند، هیچ‌کس سطل زباله‌ جلوی 
در را تمیز نمی‌کند. مگر او »اهل« اینجاست؟ او فقط 

یک مستأجر است، یک رهگذر.
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آیــت‌الله العظمی‌محمداســحاق فیــاض را تنها 
نمی‌توان یک مرجع تقلید یا اســتاد برجسته فقه و 
اصول دانست؛ او بخشــی از عقلانیت معاصر تشیع 
بود. مرجعی که از دل روســتایی دورافتاده در غزنی 
افغانستان برخاست، رنج فقر، هجرت و غربت را تجربه 
کرد و در نجف اشرف به یکی از مراجع بزرگ جهان 
تشیع تبدیل شد. سهم آیت‌الله فیاض در عقل معاصر 
تشــیع را می‌توان در تأکید بر ســه محور بنیادین 

»استقلال، اعتدال و کرامت انسانی« تبیین کرد.
الــف: جوامع از نوعی عقل جمعــی برخوردارند؛ 
عقلی که دیده نمی‌شود، اما جامعه را هدایت می‌کند، 
به آن جهت می‌دهد و در بزنگاه‌های تاریخی، مسیر 
آینــده آن را رقم می‌زند. ایــن عقل جمعی بیش از 
آنکه در نهادهای رســمی‌قدرت مســتقر باشد، در 
لایه‌های عمیق‌تر و ماندگارتر جامعه ریشــه دارد؛ در 
سنت‌های فکری، در حلقه‌های نخبگان و اهل خرد 
و حکمت، در دانشــگاه‌ها و حوزه‌هــای علمیه، در 
مســاجد و اندیشکده‌ها، در بازارهای سنتی و مدرن، 
در مکاتب فلسفی و فقهی و روشنفکری و در نهاد‌ها 
و شخصیت‌هایی که مرجع فکری و اخلاقی جامعه به 
شمار می‌روند و در یک کلام عقل منفصل یک ملت 
)یعنی نظام اندیشه و مرجعیت فکری فراتر از افراد( 
را شکل می‌دهند. میزان استحکام، در هم تنیدگی، 
همبســتگی و  تار و پود تحــولات جوامع نیز تا حد 
زیادی از این عقل جمعی تاثیر می‌پذیرد. شــاید به 
همین دلیل اســت که شکوفایی یا انحطاط جوامع، 
پیش از آنکه در عرصه سیاست رخ دهد، در لایه‌های 
عمیق‌تر عقل جمعی و نظام معنایی آنان آغاز می‌شود.

در جوامع شــیعی، بی تردیــد  مراجع تقلید از 
مهم‌ترین ارکان عقل جمعی‌ محسوب می‌شوند. آنان 
صرفاً پاسخگوی مسائل شرعی نیستند؛ بلکه با نوع 
نگاه خود به انسان، جامعه، قدرت، دین و جهان، سهم 
و البته مسئولیت بزرگی در ساماندهی افق‌های فکری 
جامعه دارند. به همین ســیاق، کمتر تحول پایداری 
بدون تحول در این لایه عمیق از عقل جمعی ممکن 
خواهد بود. از همین روست که اجتهاد و فهم مرجع از 
اقتضائات زمانه، می‌تواند راه را به جهان‌های جدیدی 
بگشاید یا برعکس، در صورت بازماندن از درک زمان 
و مــکان، فرصت‌های بزرگــی را از برابر یک جامعه 

بردارد.
ب: از اعاظمی‌چون ســید ابوالحسن اصفهانی و  
آخوند خراسانی و نائینی تا آیت الله العظمی‌خویی و 
اینک مرجع اعلی حضرت آیت الله سیستانی در نجف 
اشرف، و از آیت الله العظمی‌بروجردی تا  حضرت آیت 
الله گلپایگانی و حضرت امام خمینی و آیت الله شهید 
خامنه ای و حضرت آیت الله شبیری زنجانی و دیگر 
مراجع دیروز و امروز قم مقدســه، همه منظومه ی 
عقل معاصر تشیع را شــکل داده اند. هر یک از این 
مراجع، در مواجهه با پرسش‌های عصر خود، بخشی 
از عقل تاریخی تشــیع را بازســازی کرده‌اند؛ یکی 
در نسبت دین و مشــروطه، دیگری در نسبت دین 
و دولت، یکی در بازســازی فقه سنتی و دیگری در 

هدایت جامعه شیعی در عصر دولت‌های مدرن و ..
آیت‌الله العظمی‌محمداســحاق فیاض را باید در 
همین دایــره و جایگاه فهم نمود. او تنها یک مرجع 

تقلید یا استاد برجسته فقه و اصول نبود؛ ایشان را باید 
بخشی از عقلانیت معاصر تشیع دانست و در این ترازو 
سنجید. ترازویی که در آن وزن اشخاص نه با قدرت 
سیاسی، بلکه با سهم آنان در شکل‌دهی به افق‌های 

فکری و اخلاقی جامعه سنجیده می‌شود.
در روزهای اخیر، درباره ی جایگاه فقهی، اصولی 
و منزلت رفیع علمی‌آیت‌الله فیاض سخنان فراوان و 
عمیقی  گفته شده است. اما، بینش و روش اندیشه و  
زیست فردی و اجتماعی »آیت الله«  نیز به اندازه ی 
دانش و منزلت علمی‌ایشان حائز اهمیت است. از دل 
روستایی دورافتاده در غزنی افغانستان و از  خانواده‌ای 
ساده و کشــاورز و اهل ایمان برخاست. نوجوانی که 
برای تحصیل علوم دینی راه هجرت در پیش گرفت، 
غربت را تجربه کرد، به مشــهد و سپس نجف اشرف 
رســید، در محضر بزرگ‌ترین استادان عصر، به ویژه 
آیت‌الله العظمی‌سید ابوالقاسم خویی، پرورش یافت و 
سرانجام به یکی از مراجع بزرگ نجف اشرف تبدیل 
شد. مشقات فقر و غربت و تبعیض، تجربه ی زیستن 
در میان سه ملت افغانســتان، ایران و عراق، تحمل 
دشــواری‌های دوران هولناک صدام و سپس اشغال 
و نهایتا حاکمیت متنوع و شــیعی عراق و بازگشت 
عظمت حوزه ی نجف از او شــخصیتی برجســته و 
مرجعی متفاوت ساخته بود که تجربه ی زیسته‌اش 
به اندازه درس و بحثش آموزنده و حتی شگفت انگیز 
بود.  شــگفت از آن رو که در این مســیر طولانی و 
پیچیده، به شــکل حیرت انگیزی چیزی از سادگی 
نخستین خود را از دست نداد، آن هم در جهانی که 
بســیاری با صعود اجتماعی یا سیاسی از ریشه‌های 

خود فاصله می‌گیرند. 
ایشان هم صمیمیت، صفا و بی آلایشی منحصر 
بفرد همان کشاورز زاده ی نخست را حفظ کرد و هم 
با درجه و منزلت علمی‌اش به انسجام حوزه ی نجف و 
حمایت از زعیم آن، خالصانه و بی ادعا اهتمام ورزید. 
بی جهت نیست که حضرت آیت الله سیستانی مرجع 
عالیقدر و حکیم تشــیع، ایشان را برادر صمیمی‌و با 

صفای خود معرفی می‌کنند.
در چند نوبت که توفیق دیدار و گفت‌وگو حاصل 
شــد، هر بار که وارد دفتر ساده و بی‌پیرایه ی ایشان 
در نجف می‌شــدم و محضر ایشان را درک می‌کردم، 
این پیوستگی میان گذشته و سبک و سلوک زندگی 
اجتماعی را بیشتر احســاس می‌کردم. نه نشانی از 
نمایش قدرت دیده می‌شــد و نه آن حجاب مرئی و 
نامرئی که معمولاً میان صاحبان منزلت و مردم شکل 

می‌گیرد.
ج:  نخستین بار روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰، 
در ســوی دیگر شارع الرســول )ع( در بیتی ساده و 
صمیمی‌و با کمترین تشریفات ممکن، خدمت حضرت 
آیت الله فیاض رســیدم. در نجف اشرف، تحفظ‌های 
فراوانی نسبت به رسانه‌ها و گفت و گوهای رسانه ای 
وجود دارد و آن روزها بیشــتر بود. اما در صمیمیت 
بی انتهای ایشان و اعضای دفتر همان دقایق نخست، 
باب گفت گویی باز شد که بعدها در چند نوبت دیگر 
ادامه یافت.  امروز که به مجموعه گفت‌وگوهای خود 
با ایشــان و نکات فراوانی که از فرزند شریف ایشان 
دریافت کردم رجــوع می‌کنم، به موضوعات مهم  و 

عمیقی بر می‌خورم و احساس می‌کنم سهم آیت‌الله 
فیاض در عقل معاصر تشــیع را می‌توان در تاکید بر 
ســه محور بنیادین  تبیین کرد: استقلال، اعتدال و 

کرامت انسانی.
 اســتقلال؛ بــه گمــان نگارنــده، از مهم‌ترین 
مشارکت‌های آیت‌الله فیاض در عقل جمعی شیعه، 
تاکید بر اســتقلال حوزه و مرجعیت بــود. در واقع 
»آیت الله« اســتقلال را صرفاً یک ضرورت اداری یا 
مالی یا تشکیلاتی نمی‌دانست، بلکه بخشی از فلسفه 
معرفتی اجتهاد و ضامن اعتماد مردم می‌دید. تا جایی 
که می‌گفت: »علمای ما شــهادت را قبول می‌کنند، 
اما کمک دولت را قبــول نمی‌کنند«. این تنها یک 
موضع‌گیری اقتصادی نبود؛ خلاصه ی یک فلسفه ی 
اجتماعی بود که ســامت مذهب از افکار منحرف را 
تضمیــن می‌کند: »مراجع علی رغم تمایل دولت ‌ها 
به پرداخت پول و کمک مالــی، از دولت پول قبول 
نمی‌کنند و استقلالیت حوزه را بر تحمل مرارت‌ها و 
ناملایمات ترجیح داده اند. و طبیعتا در دوره‌هایی  که  
سیاست‌های حوزه با سیاست‌های حکومت متفاوت 
بوده، دامنه دشــواری‌ها گسترش یافته و این تحمل 
و صبوری‌ها و مجاهدت‌ها شکلی فزاینده و مجاهدت 
گونه یافته است.. گرســنگی، فقر، همه و همه بوده 
اســت اما اینهــا از دولت پول دریافت نکــرده اند و 
اســتقلال حوزه را حفظ کرده اند. مذهب را از افکار 

منحرف مصون داشته اند«.
آری، مرجعیت هنگامی‌می‌تواند مرجع مردم باشد 
و فتــوا وقتی می‌تواند فتوای اصیل باقی بماند که به 
دولت‌ها، احزاب و صاحبان قدرت وابسته نباشد. حوزه 
زمانی می‌تواند ناصح و منتقد قدرت باشد که از قدرت 
ارتزاق نکند و پشــتوانه اصلــی اش زهد، و اتکایش 
به مردم باشــد. چنان که در گذشــته به رغم همه 
دشــواری‌ها چنین بوده است: »بعد از اینکه به نجف 
آمدم، سختی اقتصادی بسیار داشتم، طلبه‌ها شهریه 
نداشــتند، آقای بروجردی به طلبه‌ها نان می‌دادند، 
ولی آن هم کفایت نمی‌کرد و ۱۰ روزه تمام می‌شد، 
طلبه‌ها بسیار در ســختی بودند، عراق هم در زمان 
پادشاهی وضعیت خوب و پر رونقی داشت، بازارها از 
میــوه پرُ بود، اما در ذهن طلبه خطور نمی‌کرد که از 
این میوه‌ها بخرند چون پول نداشتند، نهایت خرما و 

دوغ می‌خریدند«.
او نگران بود که وابستگی، به تدریج استقلال رأی، 
شجاعت اخلاقی و اعتماد عمومی‌را فرسوده کند. از 
همین رو هشدار می‌داد: »اگر استقلال حوزه در خطر 
افتاد، امکان دارد در نهایت الازهری دیگر شود«. این 
جمله بیش از آنکه یک داوری تاریخی باشد، هشداری 
درباره ی نسبت علمای دین با قدرت‌ها و در حقیقت 
دفاع از یکــی از مهم‌ترین بن مایه‌های عقل جمعی 
تشیع است؛ سرمایه‌ای که به حوزه امکان داده است 
در طول قــرون، در حد مقدور مســتقل از دخالت 
دولت‌ها باقی بماند و اعتبار خود را از اجتهاد مبتنی 
بر نص و عقــل، از زهد فردی و از حمایت مردمی‌به 

دست آورد.
اعتدال؛آیــت الله فیاض تشــیع را مکتب اعتدال 
می‌دانست و این رکن دیگری بود که در بیان ایشان 

مکررا مورد توجه قرار می‌گرفت. 
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باز هم توطئه در شورای حکام  فرصت میلیارد دلاری ترانزیت انرژی  گره جمعیت در ازدواج
گروه اجتماعی - ســعید تهرانی: بحران جمعیت در ایران سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های 
سیاســت‌گذاران تبدیل شده است.  شــاید مهم‌ترین تغییر در حوزه خانواده طی دو دهه اخیر، تغییر نگاه 
جوانان به مقوله ازدواج باشد. در گذشته، ازدواج برای بسیاری از افراد یک مرحله طبیعی و اجتناب‌ناپذیر در 

مسیر زندگی محسوب می‌شد، مرحله‌ای که حتی در شرایط اقتصادی...

موقعیت جغرافیایی ایران می‌تواند کشور را به مسیر اصلی انتقال گاز در منطقه تبدیل کند و سالانه میلیاردها 
دلار درآمد پایدار ایجاد کند. ایران یکی از مهم‌ترین کشــورهای جهان از نظر ذخایر گاز طبیعی اســت. اما 
درآمد از گاز فقط به معنای اســتخراج و فروش مستقیم آن نیست. یک راه مهم دیگر کسب درآمد از گاز، 

ترانزیت است. ترانزیت یعنی انتقال گاز یک کشور به کشور دیگر از طریق...

گروه دیپلماسی - سمیرا عبدالملکی: پرونده اتمی ایران در ناهنجارترین موقعیت آژانس بین المللی 
اتمی به سوژه‌ای داغ در تقابل‌های دیپلماتیک تبدیل شده است. داستان تکراری با استانداردهای دوگانه یک 
رویکرد خصمانه است که تنها در چارچوب تسویه حساب‌های سیاسی علیه ایران توسط غرب قابل تفسیر 

است؛ وضعیتی که منجر به تساعد تنش در خاورمیانه می‌شود...

حسن ‌هانی‌زاده در گفت‌وگو با »مردم‌سالاری«:

نخست‌وزیر اسـرائیل 
جنـگ می‌خواهد
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